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ایـــن روز هـــا که نام ســـازمان هنری- رســـانه ای »اوج« در میـــان اهل فرهنگ و هنر 
کید بر وجود ظرفی که هنرمندان انقلابی و ایران دوســـت  مطرح شـــده را نبینید، تأ
یت احســـان  بتواننـــد مظـــروف خـــود را در آن بریزنـــد در اواخر دهه 80 و با محور
محمدحســـنی، به عنـــوان صحنه گردان اصلی این تشـــکیلات صورت گرفت و 
به مـــرور شـــاخ و بـــرگ پیدا کرد و نقش ویژه ای در پویایی هنر انقلاب به دســـت 
آورد. احســـان محمدحســـنی اما بعد از 15 ســـال کار بی وقفه از مســـئولیت خود 
در مدیریـــت اوج کناره گیـــری کـــرد و جایـــش را به ساســـان زارع داد. در بررســـی و 
نگاه به کارنامه محمدحســـنی این ویژگی برای ما به روشـــنی مشخص می شود 
کـــه او و تیمـــش مدیرانـــی در تراز انقلاب اســـلامی بودند کـــه در حوزه فرهنگ و 
کار رســـانه ای اســـیر نگاه های دگرســـتیزانه و ســـوگیری نســـبت به رقبای خویش 
یق خون تـــازه به رگ های  نمی شـــدند. اکنـــون که محمدحســـنی با هـــدف »تزر
تشکیلات اوج« از این مجموعه رفته است بد نیست با رجوع به گذشته نکات 
مثبـــت و منفـــی کارنامه وی را مورد بررســـی قرار دهیم و بـــه معدل تازه ای از بالا و 

پایین های »اوج« دست پیدا کنیم. 

   »انقلاب« در ایده، جهش در »تولید«
احســـان محمدحســـنی چهره ویژه ای در میان مدیران فرهنگی جبهه انقلابه 
ی و استفاده از ستاد  ی از توان تیم ساز به حساب می آید، او درکنار برخوردار
کم عـــده و چابـــک که تعـــداد نفرات آن از 120 نفر تجاوز نمی کرد توانســـت کار 
فرهنگی را به مسأله مهم و اساسی که ادعای انقلابی گری داشتند بدل کنند 
و در این مسیر با پشت سر گذاشتن موانع، نام خود را به عنوان حرفه ای ترین 
ی  گروهی که باتوجه به رعایت مناســـبات و موازین اخلاقی و شـــرعی جمهور
اســـلامی برســـر زبان ها بیندازند. مؤسســـه هنری- رســـانه ای اوج، شـــروع کار 
یافت ۵00 میلیون تومان از ســـپاه پاسداران انقلاب  خود را در ســـال 1۳۹0 با در
اســـلامی کلید زد و رفته رفته بر حجم فعالیت هایش در زمینه طراحی پوســـتر 
اضافه کرد ولی این باعث نشـــد که ســـازمان نوپای »اوج« به تابعی از اعمال 

اراده نهاد هـــای دولتـــی و غیردولتی تبدیل شـــود و مســـئولیتی در قبال تولید 
گـــون بـــه گردنـــش بیفتد. هوشـــی که ســـازمان اوج در  آثـــار در زمینه هـــای گونا
یادی به مغز متفکر آن، یعنی  شکل اداره این رسانه از آن بهره می برد تا حد ز
احســـان محمدحسنی وابستگی داشـــت؛ هرچند در اساسنامه اوج حرف و 
بیان خاصی از جایگاه مدیریت در آن به میان نیامده -که این خود ناشی از 
اهداف بلندنظرانه و روحیه خاضعانه گردانندگان اوج اســـت- اما نمی توان 
کتمـــان کـــرد که هســـته مرکزی تشـــکیلات مهمی همچون اوج بـــدون تکیه بر 
مواضع احسان محمدحسنی به جایگاهی که در حال حاضر از آن بهره مند 
اســـت دســـت پیدا کند، اما این اتفاق چگونه رخ داد؟ حلقه اصلی مدیران 
اوج و در رأس آن ها محمدحســـنی بســـیار تلاش کردند در اداره امور فرهنگی 
و کار در عرصه ســـاخت برنامه های ســـرگرم کننده به نســـخه دوم صداوسیما 
ی و  تبدیل نشـــوند و بار مســـئولیت را بیش از حدی که امکانات ســـخت افزار
نرم افزاری اجازه می دهد بر دوش این مجموعه نیندازند. محمدحسنی خود در 
نشست رسانه ای اوج -که در 2۵ مهرماه سال 1400 ترتیب داده بود- به همین 
مسأله اشاره کرد و گفت: »بلایی که سر سازمان های رسمی مثل صداوسیما 
ی آن قدر  ی انســـانی و هزینه های جار و ارشـــاد آمده این اســـت که حجم نیرو
یاد اســـت که امکان تولید و نفس کشـــیدن ندارند. چشم بر هم می زنند باید  ز
حقوق چند میلیاردی پرسنل را فراهم کنند.« همین نگرش ثابت می کند که 
مجموعه اوج برای »مصرف« بودجه فرهنگی کشـــور به وجود نیامد و اصل و 
اســـاس شـــکل گیری اش را برمبنای یک طراحی دقیق دوساله گذاشت. آن ها 
برای اینکه ایده اوج را اســـتارت بزنند عملکرد اغلب دســـتگاه های رســـمی 
فرهنگی را با دقت مورد بررسی قرار دادند و درنتیجه به این نقطه رسیدند که 
برای حضور در زمین  فرهنگ باید از دایره تنگ نهاد های رسمی خارج شوند 
و به فکر طراحی ایده ای مستقل و نمونه بگردند. به عبارت دیگر رسیدن به 
»همیـــن نقطـــه صفـــر حرکت« بود که باعث شـــد، اوج از همان ابتدا با قدرت 
کارش در زمینه های مختلف نظیر ســـاخت فیلم مســـتند، فیلم ســـینمایی 
... آغاز کند و  داســـتانی، طراحی و اجرای دیوارنگاره، موســـیقی، فیلم کوتاه و
در ادامه هم با پشت سر گذاشتن سازمان های پرسابقه تر فرهنگی به ملجایی 

برای هنرمندان انقلابی تبدیل شود. 

   سینماتوگراف آدم تربیت می کند 
ید درخت غرس  گر نیت ده ساله دار ید، ا ید برنج بکار گر نیت یک ساله دار »ا
ید آدم تربیت کنید. ســـینماتوگراف آدم تربیت  گر نیت صدســـاله دار کنید، ا
کتور  می کند.« این قول مشـــهور امیرکبیر در فیلم ســـینمایی »ناصرالدین شاه آ
ســـینما« اســـت که ترجمان آن در دنیای بیرونی با ظهور پدیده »اوج« شـــکل 
واقعـــی بـــه خـــود گرفت و توانســـت بـــه قدر وســـع، هنرمند تـــراز انقلابی تربیت 
کنـــد یـــا با تکیه بر امر ملی نگذارد چراغ خانه هنرمندان پیشکســـوت در عصر 
پروژه بگیر هـــا خاموش شـــود. مؤسســـه اوج اولیـــن گام در معرفی خود به طیف 
قابل توجهـــی از مـــردم را بـــا طراحـــی و اجرای بیلبورد »صداقـــت آمریکایی« در 
ســـطح شـــهر محکم برداشت و سپس در راســـتای تولید فیلم سینمایی قدم 
در مســـیر صنعـــت نیم بنـــد و نحیف ســـینمای ایران گذاشـــت. »چ« ابراهیم 
حاتمی کیا نقطه شـــروع این جریان پرماجرا بود که علی رغم حســـن شهرت نام 
فیلمســـاز و ســـوژه دکتر مصطفی چمران آنطور که انتظار می رفت با اســـتقبال 
گران مواجه نشد، اما این اتفاقی نبود که مدیران مؤسسه اوج و در رأس  تماشا
آن ها، احســـان محمدحســـنی را سرخورده کند، زیرا همه چیز داشت براساس 
یک ســـری طراحـــی و مطالعـــه دقیق پیش می رفت. البتـــه باید در پرانتز به این 
مـــورد هـــم اشـــاره کـــرد که زیربنـــای کار  انقلابی در اوج برطرف کـــردن نیاز های 
اقتصادی نبود و هدف نهایی گردانندگان این ســـازمان باتوجه به مواردی که 
در اساسنامه شان به آن ها اشاره کرده به »پول درآوردن« و »کسب سود« منتهی 
یت اصلی در اوج به »سیاســـت گذاری راهبردی در  نمی شـــد. اهداف و مامور
حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اســـلامی«، »شناسایی و توانمندسازی 
مؤسســـات و یا اســـتعداد های جوان و خودجوش«، »ســـازماندهی و ســـفارش 
یع که  یع« خلاصه می شـــد و به جز مورد توز تولیـــد محصـــولات حرفه ای« و »توز
می توان آن را ناظر بر فعالیت های اقتصادی از ســـمت مدیریت تشـــکیلات 
گر این مســـأله  دانســـت محور همه اتفاقات پول و قبضه کردن بازار نبود، که ا
واقعیت داشـــت پخش ســـینمای ایران به کنترل اوج یا دیگر نهاد های همسو 
درمی آمد. با وجود این، اتاق فکر اوج بیکار ننشســـت و در راســـتای توفیق امر 
ملی و خطاب قرار دادن جمیع مردم ایران از تمام ظرفیت های موجود در زمینه 
، مؤسسه  اقتصادی استفاده کرده و به کارش رونق داد. در یک نمونه قابل ذکر

اوج در سال 1۳۹۹ هجده میلیارد تومان از نهاد های رسمی کمک گرفت ولی 
جزء معدود تشـــکیلات فرهنگی در کشـــور بود که توانســـت با فروش داخلی و 
خارجی آثارش ۹0 میلیارد تومان درآمد کسب کند. آن ها با فروش سریال »آقازاده« 
بـــه پلتفـــرم فیلیمو و همچنین به دســـت آوردن مبلغی بالغ بـــر 170 هزار دلار از 
فروش فیلم ســـینمایی »به وقت شـــام« به کره جنوبی و تایوان نشـــان دادند که 
راه پـــول درآوردن را هـــم به خوبـــی بلدند و می توانند در این زمینه با فعال کردن 
یادی برای  ک به پا کنند و حرف های ز آتشفشان ذوق خود حسابی گرد و خا
گفتن داشته باشند. سریال »آقازاده« با بیش از یک میلیارد و 216 میلیون دقیقه 
تماشـــا صاحب جایگاه پرمخاطب ترین مجموعه تلویزیونی فیلیمو در ســـال 
1۳۹۹ شد و سری پنجم سریال پایتخت به عنوان یکی از محصولات مهم »اوج« 
هـــم براســـاس گزارش مرکز تحقیقات رســـانه ملی بـــا 81.۳ درصد در صدر آثار 
پربیننده سال 1۳۹7 تلویزیون قرار گرفت. تمام این اتفاقات بیانگر این نکته 
است که اوج نگاه ویژه ای به تولید آثار سرگرم کننده دارد و این مسأله در تضاد 
با موازین و چهارچوب های هنر انقلاب نیست. توان ساخت و ارائه محتوا در 
اوج، تنها به مرز های جغرافیایی کشورمان خلاصه نمی شود و طراحی، اجرا و 
کران بین المللی سینمای ایران  تولید انیمیشن »پسر دلفینی« به عنوان پدیده ا
تماماً در اوج به سامان رسید. این اثر در 2700 سالن سینمای کشور روسیه به 
کران بین المللی سینمای  روی پرده رفت و با فروش ۵0 میلیاردتومانی پدیده ا
کران این فیلم تنها به کشور های شرقی خلاصه نشد  ایران لقب گرفت. البته ا
و پســـردلفینی تحـــت نظارت پخش کننده معتبـــر Lionsgate در آمریکا هم به 
نمایش درآمد. این فرایندی است که تحت مدیریت سرپرست جدید سازمان 

اوج هم باید ادامه پیدا کند و هیچ اتفاقی مانع از انجام آن نشود. 
لیلی عاج، علی ثقفی، سیاوش سرمدی، حسین دارابی، حسین صفارزادگان 
و میثم حسینی تنها بخشی از هنرمندانی هستند که به واسطه مؤسسه اوج و 
مدیریت آن توانســـتند به جریان اصلی ســـینمای ایران ورود پیدا کنند و اسیر 
خواست و کج سلیقگی پدرخوانده های این صنعت نیم بند نشوند. تحول در 
جریان یافتن خون تازه در رگ های سینمای ما از مؤسسه اوج رقم خورد و این 
کان می تواند ادامه پیدا کند، به شـــرطی که مدیریت جدید دســـت به  راه کما

کتیک برنده در دوران احسان محمدحسنی نزند.  ترکیب و تا

»فرهیختگان« به بهانه پایان حضور 15 ساله احسان محمدحسنی در »اوج« عملکرد او را ارزیابی کرد

خداحافظی در اوج

استعفای یک مدیر لایق

احســـان محمدحســـنی، متولـــد ١٣۵٩ فعالیت فرهنگی و هنـــری خود را از 
مستندسازی آغاز کرد. ریاست فرهنگسرای پایداری، معاونت اطلاع رسانی 
و تبلیغـــات بنیـــاد حفـــظ آثار و نشـــر ارزش هـــای دفاع مقـــدس و معاونت 
هنری این بنیاد ازجمله سوابق و مسئولیت های او بوده است. پس از این 
مسئولیت ها، محمدحسنی با تأسیس سازمان فرهنگی هنری اوج به عنوان 
مدیر این ســـازمان منصوب شـــد. محمدحســـنی از ســـال ١٣٩٠ همزمان با 
تأسیس سازمان هنری رسانه ای اوج فعالیت خود را در این ارگان مهم تولید 
اثر فرهنگی و هنری آغاز کرد. شاید اگر این فعال فرهنگی مدیریت چنین 
کنون این تعداد اثر موفق به نام ســـازمان  مجموعه مهمی را نمی پذیرفت تا
اوج ثبت نمی شد؛ سازمانی که توانست بعد از شش سال نبض تولیدات 

سینمایی ایران را در دست بگیرد و با تأسیس 7 خانه و مؤسسه در تولید 
محصولات رســـانه ای نقش مهمی ایفا کند. محمدحســـنی تا جایی این 
سازمان را پیش برد که امروز هر تهیه کننده، کارگردان و برنامه سازی درصدد 
این است که توجه اوج را برای سرمایه گذاری اثر خود جلب کند. این مدیر 
یادی که در زمینه تولید انجام داد به یکی از اصلی ترین  پس از تلاش های ز
ارگان هایی بدل شـــد که اگر در جشـــنواره ها حضور نداشـــت، بخش قابل 

توجهی از جشنواره خالی می ماند. 
به گفته احســـان محمدحســـنی، طی شش سال اول، 80 مؤسسه به عنوان 
زیرمجموعه های ســـازمان هنری رســـانه ای اوج در داخل و خارج از کشـــور 
فعالیـــت می کردنـــد. بیـــش از 2600 هنرمند در این مدت اثر تولید کرده اند و 
700 مستند در طول هر سال توسط خانه طراحان مستند ساخته شده است. 
«، »لباس شخصی«، »خروج«، »روز  فیلم هایی چون »مصلحت«، »منصور

 ،» بلوا«، »تنگه ابوقریب«، »چ«، »به وقت شام«، »سوءتفاهم«، »ایستاده در غبار
... در کنار انیمیشن هایی  »بادیگارد«، »پرویز خان«، »زندانی ها«، »غریب« و
چون »پسر دلفینی«، »فهرست مقدس« و »ببعی قهرمان« بار هنری سازمان 
اوج را با دوراندیشی و نگاه هنری احسان محمدحسنی هر سال بیشتر کرد 

تا جایی که به بازوی اصلی تولید اثر در کشور بدل شد. 
در کنار فیلم های سینمایی، برنامه ها، مستند ها و مجموعه های تلویزیونی 
بسیاری در دوره مدیریت محمدحسنی توسط سازمان اوج تولید شدند. 
ســـریال های »پایتخت ۵«، ســـریال »گیله وا«، »مســـتوران«، »عشـــق کوفی«، 
مستندمســـابقه »خانـــه مـــا«، مســـتند مســـابقه »ضدگلولـــه« و »فرمانـــده« و 
نمایش های »هفت خوان رســـتم« و »نبرد رســـتم و سهراب« ازجمله این آثار 

بودند که در کارنامه مدیریت این مدیر لایق ثبت شدند. 
، کار مهم تری در ســـازمان هنری  احســـان محمدحســـنی جدای از تولید اثر

رسانه ای اوج انجام داد؛ دیوارنگاره  میدان ولیعصر بود که هر بار با هر مناسبتی 
به درستی و با یک طراح مناسب به موضوع مورد نظر می پرداخت. در یک سال 
گذشته این دیوارنگاره به اندازه ای بجا و دقیق به مسائل روز و مبحث جنگ 
و رژیم صهیونیستی واکنش نشان می داد که توانست حتی توجه نشریه های 
خارجی را جلب کند تا جایی که نشـــریه نیویورک تایمز نیز درباره دیوارنگاره  

سطح تهران درخصوص اسرائیل و جنگ گزارش مفصلی نوشت. 
دستاورد های احسان محمدحسنی در سازمان هنری رسانه ای اوج بیش 
گهانی این مدیر لایق ما را  از نکاتی اســـت که به آن اشـــاره شد. استعفای نا
بر آن داشت تا کارنامه فعالیت سازمان هنری رسانه ای اوج را بررسی کنیم 
و از خروجی آن به درســـتی یاد کنیم. امید می رود ســـایه مشاوره این مدیر بر 
سر این سازمان و مدیریت بعدی آن باشد تا همواره اوج بتواند به تولیدات 
درست خود ادامه دهد و همچنان بازوی اصلی فرهنگ و هنر کشور باشد. 

میراث محمدحسنی برای اوج

 
اپیزود اول: شـــبی که ابراهیم حاتمی کیا در کافه نخلســـتان ســـاختمان اوج 
گفت »این ســـاختمان قبلاً متعلق به ســـپاه تهران بود و من برای بســـیاری از 
عملیات ها از همین ساختمان اعزام شدم، این ساختمان )محل سازمان 
هنری رسان های اوج( برای من بسیار خاطره انگیز است و بسیار خوشحالم که 
شما در صحبت هایتان حرمت نگه می دارید.« من تازه فهمیدم می شود سبک 
دیگری در مدیریت حوزه فرهنگ داشت. نگاه انسان داری! حوزه فرهنگ حوزه 
بخشنامه ها و اوامر نظامی نیست. می شود در ساختمانی که روزی محل اعزام 
رزمنده ها بود نشست و نظامی فکر نکرد. آن هایی که ساختمان های فرهنگی تر 

داشتند اتفاقاً برعکس فکر می کردند. 
نگاه تهدیدمحور در آن سال ها اینقدر قوی شده بود که مراسم تجلیل گرفتن 
بـــرای حاتمی کیـــا هـــم عجیب و غریب بـــود. تازه به چه عنوانـــی! »تجلیل از 
هنرمند روز های آتش و خون و ســـردار بی نشـــان.« ژنرال های فرهنگی در آن 
سال ها کم نبودند. کمی پس و پیش و چند خیابان این طرف تر و آن طرف تر 
از ساختمان اوج، بودند آن هایی که در کارگاه نقد فیلم »سنگسار ثریا« درجا  
زده بودند. انتهای فعالیتشـــان کلاس های فراماسونر شناســـی بود و هرکسی 
مقداری شبیه خودشان نبود سریع تیتر می زدند: فلانی بریده! حالا نگاهی 
جدیدی در ساختمانی بنا نهاده شده توسط سپاه تهران توسط جوانکی به 

نام احسان محمدحسنی پیگیری می شد. 
اپیزود دوم: کافه نخلستان شهادت می دهد چقدر هنرمند در این سازمان 
تجلیل شدند. شب شاعران، مستندسازان، فیلمسازان. احسان محمدحسنی 
یکی از ایده هایش همین بود. به هنرمندان نشان بدهیم که ما شما را می بینیم. 
بدون تله گذاشـــتن، بدون ســـوءنیت. این جمع کردن آدم ها تاکتیک نبود. 
شـــل آمدن از اهداف هم نبود. خودِ صادقانه ای بود برای تشـــکر کردن، برای 

تجلیل کردن. 
همچون سازمان های فرهنگی انقلابی دیگر اوج هم شروع به تولید محصولات 
فرهنگی کرد. اما با دو شرط؛ حفظ کیفیت و روایت هنرمندانه. در این روایت 
هنرمندانه قرار نیست حقنه صورت بگیرد. عین واقعیت را می گوییم. به خاطر 
همین هم است وقتی »بادیگارد« می سازد در ذهن همه می ماند. حاج حیدر 
برای حفظ شخصیت نظام آمده بود نه شخصیت های سیاسی. به خاطر 
همین است سکانس رشادت حاج احمد متوسلیان برای بیننده باورپذیر 

می شـــود، چون در فیلم دیده بود حاج احمدِ جان فدا به ســـپاه، تشـــکیلات 
متبوعش هم نقد دارد. به خاطر همین است اعتراض صادقانه راننده های 
تراکتور ها در فیلم »خروج« تفسیر به فیلم ضدامنیتی نمی شود. حرف صادقانه 
و هنرمندانـــه بـــه پیـــش می رود نیازی به چپاندن یک ســـکانس نمایشـــی از 

نمازخواندن برای گول زدن بالادستی ها نیست. 
اپیزود سوم: اوج که بی اشکال نبود. محمدحسنی هم بی اشکال نیست اما 
محمدحسنی صادقانه می خواست ترویج کننده یکدلی و وحدت باشد. از 
تابلوی بزرگ خیابان ولی عصر کنایه به قشری از مردم در مقابل قشر دیگر نیاید. 
این وسط شاید عده ای با طرح »زنان سرزمین من« مشکل هم داشته باشند اما 

نمی توانند این را به حساب سیاسی بازی اوج بگذارند. 
احســـان محمدحسنی برنامه برای فلسطین هم می خواست بسازد. نگران 
وحدت بود. همه از فلســـطین بگویند چه ایرادی دارد. راه مقابله با اســـرائیل 
ایـــن اســـت کـــه بدانیم همه باهم علیه دشـــمنیم. از دل این ایران دوســـتی، 
فلسطین دوستی می آید. حتی اگر تئاتر هفت خوان اسفندیار هم می سازد 
. تفسیر همان جمله معروف  به ایران نگاه می کند، به همان نگاه وحدت آمیز
حاج قاسم که این بی حجابه، این باحجابه. این این جوریه، اون اون جوریه. 

این چپه، این راسته. چه کسی رو می خواهید حفظ کنید؟ 
: می شود متفاوت بود. با همه نقص ها با همه نقد ها. مسیر فرهنگ  اپیزود آخر

مسیر یک طرفه ای نیست. 
در مواجهه با فرهنگ، عده ای در سال های گذشته، سلبریتی زده شدند. در 
گوششان فرورفته بود که فقط باید با ژنرال های هنری و روشنفکر کار را جلو برد. 
عده ای از این طرف بوم افتادند، دنبال یک مخاطب حزب اللهی و غیرشهری 
بودند. نیازی به فرم و قالب در ارائه پیام نمی دیدند. عده ای از جوان ها هراس 
داشتند و عده ای دیگر جوان زده بودند. اما احسان محمدحسنی از حاتمی کیا 
داشـــت تا جوان تازه کاری که اولین مســـتندش را می خواست بسازد تا شاعر 

ازیادرفته شهرستانی! 
الگوی مدیریتی سوم احسان محمدحسنی با همه نقد هایی که دارد به نظر 
بهترین راه برای فرهنگ داری در روز هایی اســـت که گســـل های اجتماعی 
سخت عمیق شده و بین فرهنگ رسمی و غیررسمی فاصله زیادی افتاده 
اســـت. از همان ســـاختمانی که روزگاری محل اعزام رزمنده ها بود، احسان 
محمدحسنی نشان داد می شود سه دهه بعد آدم های متنوعی را جمع کرد و 

برای رسیدن به آرمان های انقلاب دوباره آن ها را اعزام کرد. 

سجاد بلوکات
روزنامه نگار

محمد احمدی 
خبرنگار 

مسیر سبز 15 ساله اوج

احسان محمدحسنی پس از 1۵ سال مسئولیت سازمان هنری رسانه ای اوج را 
واگذار کرد. سازمانی که نیاز آن بعد از اتفاقات سال 88 احساس شد و آمده بود 
تا خلأ میان مردم و حکومت را با زبان هنر پر کند. در روز های ابتدایی، مسیر 

روشن نبود و فعالیت ها حکم آزمون و خطا داشت. 
سازمان اوج اما خیلی زود پی برد که برای رساندن محتوا های فرهنگی و هنری 
، در  به دست »همه« مردم، لازم است تمام سلیقه ها را در نظر بگیرد. از این رو
کنار فیلم و سریال های دفاع مقدس و انقلاب، محصولات سرگرم کننده نیز 
مورد توجه قرار گرفتند. نمونه اش سریال های »پایتخت ۵«، »آقازاده« »مستوران« 
و... یا فیلم های »خروج«، »پرویزخان«، »ببعی قهرمان« و... یا نمایش های »رستم 
« و »نبرد رســـتم و سهراب«. درواقع اوج اگرچه آرمان های انقلاب  و اســـفندیار
و دفاع مقدس را ســـرلوحه کار خود داشـــت ولی محصولات ســـرگرم کننده و 

هدفمند دیگر را از یاد نبرد. 
اوج سطح استاندارد آثار دفاع مقدس را چند گام بالا برد و پرچمدار ساخت 
زندگی فرماندهان مطرح شد: حاج احمد متوسلیان، شهید چمران، شهید 
 ،» ... همچنین با »2۳ نفر محمد بروجردی، تیمسار شهید منصور ستاری و
»تنگه ابوقریب«، »سرهنگ ثریا« و... نادیده های جنگ و پس از آن را دیدنی کرد. 
احســـان محمدحســـنی که جزء پیشگامان ســـاخت نمایش های میدانی 
اســـت، به این هنر توجهی ویژه داشـــت و نتیجه آن ســـاخت آثاری شـــد که 
حالا هم از نظر مضمون و هم ساختار پیشرفت چشگیری کرده اند و همزمان 
مورد استقبال گسترده مخاطبان ایرانی و کشور های منطقه اند. رویکرد این 
نمایش های میدانی، موضوعات مذهبی و انقلابی است و اوج در تصمیمی 
درست، موضوع میهنی - حماسی را نیز وارد این گونه نمایشی کرد. نمونه اش 
امسال با نمایش میدانی »نبرد رستم و سهراب« به بار نشست که تمام اهتمام 
آن، تقویـــت غرور ملـــی در زمانه اکنون بود. مجموع مخاطبان این نمایش ها 

عددی میلیونی است. 
ایران در آثار مختلف اوج نیز مسئله بوده است. مثل سریال »مستوران« که طی 
دو فصل ادبیات خاک گرفته کهن را به خدمت یک قصه پندآموز و پراحساس 
درآورد. حتی فیلم »غریب« که محور آن شهید محمد بروجردی است، بر غیرت 
کید نیز دارد. یا »پرویزخان« که در ستایش یک قهرمان  ملی و اهمیت ایران تأ

ملی معاصر یعنی مرحوم پرویز دهداری است. 

)عج( اتفاق مهم دیگر تاریخ فعالیت 1۵ ساله اوج  دیوارنگاره میدان ولی عصر
است که همچون یک رسانه عمل می کند و طرح و شعار های آن در ابعاد ملی 
و جهانی واکنش به همراه دارد. این جا هم ایران در کنار موضوعات مذهبی، 
انقلابی و منطقه ای )محور مقاومت( سهم زیادی دارد. در ادامه سازمان اوج، 

در میدان جهاد تهران و چند نقطه دیگر ایران، دیوارنگاره را گسترش داد. 
اوج همچنین پایه گذار سبکی تازه از نماهنگ شد و بی شمار آثار شاخص با 
موضوعات مختلف تولید کرد که از قضا بسیاری از آن ها مورد استفاده مردم 

در مناسبت های مختلف ملی- مذهبی اند. 
این سازمان همچنین در مستندسازی گامی بلند برداشت و آثاری جسورانه 
با موضوعات مختلف ساخت. به عنوان نمونه می توان به مستند »دریابست« 
اشاره کرد که روایتی است از مشکلات صیادان نوار ساحلی مکران با محوریت 
صیدی که کشتی های چینی انجام می دهند. یا مستند »میراب« که چالش 
آبی دو کشور همسایه ایران و افغانستان را بررسی می کند. یا مستند »داستان 
یک جدایی« که به واقعه جدایی بحرین از ایران می پردازد. این آثار دســـت 
روی موضوعاتی ملتهب و استراتژیک گذاشتند که سرنوشت کشور به آن ها 
گـــره خـــورده اســـت. ســـازمان اوج در نقد و معرفی چهره های شـــاخص مثل 
شهید چمران و دکتر شریعتی هم رویه ای متفاوت پیش گرفت که حاصل آن 
مستند های جنجالی »آقا مرتضی« و »شریعتی بدون روتوش« شد. در مثالی 
دیگر می توان مستند »برزخی ها« را یادآور شد که تندروی های برخی مسئولان 

ابتدای انقلاب را گوشزد می کند. 
فعالیت های 1۵ ساله احسان محمدحسنی محدود به این موارد نمی شود. 
برنامه های تلویزیونی شاخص و متنوعی در این دوره توسط اوج به سرانجام 
رســـیدند. ازجمله آن ها می توان به »به افق فلســـطین« اشـــاره کرد که در کوران 
عملیـــات طوفـــان الاقصی روی آنتن رفت و تبدیل به برنامه ای مرجع شـــد و 
خاص و عام را به تحســـین واداشـــت. اوج ســـال پیش اولین مســـابقه جدی 
کشف استعداد های سرود کشور را در قالب برنامه »هماهنگ« روی آنتن برد 
و در عین حال رئالیتی شو های متعدد و متنوع مثل »خانه ما« را ساخته است. 
اتفاق خاصی که در تاریخچه اوج نمود بیرونی هم دارد، راه اندازی مرکز رویاد 
است. جایی که زمینه شناسایی و پرورش استعداد ها در عرصه هنر و رسانه 
. فیلم و  را فراهم کرد و میدانی شد برای فعالیت های جوانان از سراسر کشور
مستند ها و دیگر محصولاتی که از رویاد بیرون آمده گواهی روشن بر موفقیت 

این مرکز است. 
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